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٩٢درس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه  

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿) بينم صيمخ وفَإِذا ه طْفَةن نم لَقْناها خسانُ أَنالْإِن ري لَم يِ ٧٧أَ وحي نقالَ م لْقَهخ سِين ثَلاً ولَنا م برض و (

) ميمر يه و ظام٧٨الْع( اييهحقُلْ ي ) ليملْقٍ عبِكُلِّ خ وه و ةرلَ مأَها أَوشرِ ٧٩الَّذي أَنجالش نم لَ لَكُمعالَّذي ج (

و  ليأَنْ يخلُق مثْلَهم ب ) أَ و لَيس الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض بِقادرٍ علي٨٠الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم منه توقدونَ (

) ليمالْع لاَّقالْخ وكُونُ (٨١هفَي كُن قُولَ لَهئاً أَنْ ييش إِذا أَراد هرما أَم٨٢) إِنيكُلِّ ش لَكُوتم هدحانَ الَّذي بِيبفَس ( ءٍ و

  ﴾)٨٣إِلَيه ترجعونَ (

 با شرك مردم مكه» يس«ارتباط طرح مباحث توحيدي در سوره 

اصل وجود ذات اقدس الهي  ند؛ وليبود پرستبتدر مكه نازل شد و مردم مكه گرچه  »يس«ه مباركه چون سور

موجود است, يك; شريك ندارد, دو; خالق  »الوجود واجب«دانستند; يعني خدا را بدون شريك ميو را قبول داشتند 

عالمين است, پنج و در ربوبي ت عالمين شريك ندارد, شش; اينها را كل است, سه; در خلقت شريك ندارد, چهار; رب

سپردند و رابطـه  منتها تدبير انسان, تدبير آسمان, تدبير زمين, تدبير امور جزئيه را به ارباب متفرقه مي ،معتقد بودند

گفتند ما دسترسي بـه عبـادت او نـداريم. ايـن امـور متوسـط را       مي ،پنداشتندعبادي بين خود و خدا را منقطع مي
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شان بود. آيات فراواني ايـن بخـش را   نزديك كند, اين مسئله توحيد و اعتقاد ديني »االله«د كه اينها را به پرستيدنمي

  كرد و توحيد ذات اقدس الهي را در همه جهات ثابت كرد.ابطال 

 عدم اعتقاد مردم مكه به معاد و جدال احسن رسول خدا با آنان

حساب و كتابي, عدل و  ؛دانستندمعاد نبودند و مرگ را پايان راه مي اصلاً معتقد به اينکه آا درباره مسئله معاد

اصلاً جريان برزخ و قيامت براي آـا   ؛كتابي دارد بودند كه انسان بعد از مرگ حساب وظلمي براي جهان معتقد ن

   .اسطوره بود

است كه جهـان باطـل    اصرار قرآن كريم براي اثبات معاد از چند جهت است: يكي همان قضاياي سالبه و موجبه

موجبه است كه عالم به حق  يك سلسله قضاياي و يك طايفه از آيات قضيه سالبه دارد كه عالم باطل خلق نشد ،نيست

مجرد است از  او روح ؛ وليپوسدمي او يك سلسله از آيات دلالت دارد بر اينكه انسان درست است بدنخلق شد و 

كنـد و ماننـد آن. در ايـن بخـش از وجـود مبـارك امـام        معدوم را زنده مي رود تا شما بگوييد چگونه خدابين نمي

با كسـي جـدال كـرد؟     (صلّي االله عليه و آله و سلّم)سؤال كردند كه آيا وجود مبارك پيغمبر (عليه السلام)عسكري

سبيلِ ربك  ع إِلياد﴿دستور داد  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حضرت فرمود آري, براي اينكه خداي سبحان به پيامبر

حسن مجادله أدهد كه شما با جدال وقتي خدا دستور مي ١﴾هي أَحسن بِالْحكْمة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّتي

فرمود  ؛كه محلّ بحث است »يس«بعد استدلال فرمود به بخش پاياني سوره مباركه  .كنديقيناً پيغمبر امتثال مي ،كنيد

حسن عبارت از آن است كـه  أجدال  ٢ .حسني است كه خداي سبحان دستور داده و پيغمبر امتثال كردأاينها جدال 

نه معقوليت آن, اگر  داردلكن صبغهٴ اين مقدمات, مقبوليت نزد خصم  ،حق است آن كه مقدمات شودقياسي تشكيل 

                                                
  .١٢٥. سوره نحل, آيه١
  .٢١، ص١الاحتجاج(طبرسی)، ج. ٢
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سوء اسـتفاده كـردن كـار    مقابل از جهل طرف  .طل استمقبول باشد اين جدال, جدال با ؛ وليچيزي معقول نباشد

اما اگر چيزي معقول باشد و حيثيت معقول بودن آن محور بحث باشد  ،هستنداز اين عمل انبيا متره که باطلي است 

شود جدال است اين مي »الخصم لدي«محور بحث مقبوليت آن  ؛ وليشود برهان و اگر چيزي معقول و حق باشدمي

اگر اين  ؛اين خلقت را قبول داريد است، رمود شما كه قبول داريد خداي سبحان اين بشر را از خاك آفريدهحسن. فأ

 آن صبغه مقبوليت ؛ وليحد وسط اين استدلال امري است معقول ؟كنيدخلقت را قبول داريد چگونه در معاد شك مي

در سـوره مباركـه   و  ﴾يها الَّذي أَنشأَها أَولَ مـرة قُلْ يحي﴿. فرمود: شودمي حسنأجدال  اينکه محور قرار گرفت 

ـ در جريان حضرت ابراهيم و ساير انبيا(عليهم السـلام)    ـ ند هست هم گذشت كه وقتي اينها كه منكر معاد »اسراء«

 ٣؛﴾لَيك رؤسهمفَسينغضونَ إِ﴿كند فرمود به اينها بگوييد كه همان خدايي كه شما را خلق كرده است دوباره زنده مي

 ؛ستمقبول آا هم او  »في نفسها«براي اينكه يك مقدمه شما ذكر كرديد حق است و مقبول  ،شونداينها سرافكنده مي

سرافكنده  ؛﴾فَسينغضونَ إِلَيك رؤسهم﴿د; لذا نراهي براي انكار نداراينها اي حق بود و مقبول, ديگر مقدمهچنين اگر 

حسن. استدلال وجود مبارك امام عسكري(سلام االله عليه) اين است كه چون خداي أشود جدال اين ميه کشوند مي

هم جدال كرد به  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر ﴾هي أَحسن و جادلْهم بِالَّتي﴿سبحان دستور داد 

  .﴾أَها أَولَ مرةقُلْ يحييها الَّذي أَنش﴿فرمود: و حسن أجدال 

  احياي طبيعت مرده در ار, دال بر قدرت خدا بر معاد
كنند كه در روايات ما هـم  مطلب بعدي آن است كه براي اثبات قدرت خدا بر احيا گاهي جريان ار را ذكر مي

ها را زنده ت اقدس الهي در ار مردهآيات فراواني هست كه ذاو  ٤»اذا رأَيتم الربيع فَأَکْثروا ذکر النشور«هست كه 

                                                
  .٥١. سوره اسراء, آيه٣
  .١٩٤، ص١٧. مفاتيح الغيب، ج ٤
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آن آيات ناظر به مثل  ،شود آيا مثل است يا عينالآن زنده ميو اين نه براي آن است كه كسي كه قبلاً مرده  ٥كندمي

گفتند وقتي كه انسان مرد چگونه ها ميخيلي .شود زنده كردناظر به آن است كه مرده را مي ،بودن يا عين بودن نيست

ها را فرمود اين مرده ؛آياتي كه در جريان ار هستو  ٦﴾خلْقٍ جديد إِذا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفي﴿شود؟ مي زنده

امسال مرد خدا دارد دوباره آن و هايش زنده بود نه اينكه اين درختي كه پارسال برگ ،كندهر سال خدا دارد زنده مي

آن سلسله از آيات درصدد بيان  ؛آيا احياي عين است يا احياي مثل ،تا بگوييم جريان ربيعكند ها را زنده ميبرگ

اما حالا اين زنده, عين همان مرده قبلي است يا مثل آن, آن سلسله آيات ناظر  ،كنداين است كه خدا مرده را زنده مي

   .به اين نيست

  آن عدم تنافي آيات دال بر احياي عين انسان اولي يا مثل
 و در قيامت عين همان انسان اولي است بدون كمترين تفاوت هاي معاد دو طايفه است: يكي اينكه انساناما بحث

منـهاي   و اگر به لحاظ بدن ٧؛﴾نبدلَ أَمثالَكُم﴿آمده كه  »واقعه«نظير آنچه در سوره  ؛گاهي هم تعبير به مثل دارند

اين بدن دوم مثل آن است و اگر به لحـاظ روح باشـد عـين     و ز بين رفتهآن بدن قبلي ا ؛بله مثل است ،روح باشد

 ،عينيت محفوظ است ؛ وليشودطور كه در دنيا چندين بار بدن عوض ميهمان .چون هويت بدن به روح است ،اوست

يت بدن عينمگر  !هويت بدن به روح نيست؟مگر  !؟مگر ما در دنيا وحدت بدن نداريم .چنين استدر آخرت هم اين

گوييم ايـن عـين   د باز هم ميكه پيوند عضو دارحتي آن ،شودبا اينكه چندين بار عوض مي !كند؟را روح تأمين نمي

تعبير به  »واقعه«پس اگر در اين سوره يا سوره  ،چون هويت بدن, شخصيت بدن, عينيت بدن به روح است ،اوست

نه اينكه ـ كنيم ها را زنده ميخيلي از آيات دارد كه ما مرده مثل شده است به لحاظ بدن منهاي روح است و اگر در
                                                

؛ سوره جاثيه، ٦٥؛ سوره نحل، آيه٥٧؛ سوره اعراف، آيه٩؛ سوره فاطر، آيه٣٩؛ سوره فصلت, آيه٦٣و  ٦و  ٥؛ سوره حج, آيات٥٠و ٢٤و  ١٩؛ سوره روم, آيه١١ـ  ٩. سوره ق, آيات٥
  . و ...٢٨؛ سوره شوری، آيه٥٠آيه
  .٧أ, آيه. سوره سب٦
  .٦١. سوره واقعه, آيه٧
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نه  ﴾يحييها﴿هم كه فرمود:  ٧٩ آيهچه اينكه در  ،كنيمبراي اينكه خود آا را زنده ميـ كنيم  مثل آا را زنده مي

هر بدني را كـه   ،ردرود و احتياجي به اعاده نداروح چون از بين نمي .اين ناظر به وحدت روح است» يحيي مثلها«

  .﴾يحييها﴿فرمود:  وروح بپذيرد عين همان بدن قبلي است; لذا تعبير به عين شده 

 نشان دادن واقعيت عيني معاد به انبيا با زنده كردن اموات

گـاهي گـزارش    ،دهنـد جا گاهي واقعيت عيني را نشان مـي آن ،بود »بقره«هايي كه از سوره مباركه اما در بخش

سه راه را ذات اقدس که ملاحظه فرموديد  »بقره«در سوره مباركه  ؛پرورانندگاهي معادسازي را به انبيا مي و دهندمي

أَ لَم تر إِلَي الَّذين خرجوا من ﴿به اين صورت بود كه فرمود:  ٢٤٣آيه  »بقره«الهي نشان انبياي خود داد. در سوره 

الْم ذَرح أُلُوف مه و ميارِهدمياهأَح وا ثُموتم اللَّه مفَقالَ لَه ت؛ها كه مردند را زنده كردهمان ،»أحيا أمثالهم«نه  ﴾و 

يك  :بيان كرد »بقره«هاي ديگر سه مقطع را در همان سوره مباركه هايشان آسيب ديد. در بخشه بدنبالأخره يك عد

شـروع   ٢٥٨آيـه   از ضرت ابراهيم نسبت به نمرود بـود كـه  ناظر به بيان كلي بود كه استدلال وجود مبارك ح مقطع

 :اين بود او وجود مبارك ابراهيم احتجاجکه  ﴾ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك أَ لَم تر إِلَي الَّذي حاج إِبراهيم في﴿ :شودمي

كه آن جريان آزاد كردن يك زنـداني و اعـدام    ﴾و أُميت يو يميت قالَ أَنا أُحي إِذْ قالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيي﴿

 ﴾عروشها قَرية و هي خاوِيةٌ علي أَو كَالَّذي مر علي﴿اين است  ٢٥٩حالا عين خارجي, آيه  ؛گذشت ديگرزنداني 

چطور خـدا ايـن همـه     ؛﴾ه بعد موتهاهذه اللَّ قالَ أَني يحيي﴿هر پيامبر ديگري بود يا  ٨عزيرحالا يا ارميا بود يا 

توانيم, يك و اين ميو كند؟ ذات اقدس الهي اين كار را نكرد كه به او بفرمايد ما قدرت مطلقه داريم ها را زنده ميمرده

در  کهكرد و خود او را احيا كرد  »اماته«كار را هم نكرد كه در حضور او يك مرده را زنده كند, دو; بلكه خود او را 

قالَ ﴿اين ويژگي آن پيامبر بـود   ،شودچگونه زنده مي و ميرددرون خود او اين شخص يافت كه چگونه انسان مي

                                                
 .٣٧٨، ص٢. تفسير الميزان، ج٨
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او را زنده   خدا ﴾ثُم بعثَه﴿خود اين شخص صد سال مرده بود  ؛﴾هذه اللَّه بعد موتها فَأَماته اللَّه مائَةَ عامٍ أَني يحيي

قالَ ﴿در خود شخص اين مسئله را پياده كرد حالا  که كنيمطوري احيا مياينو ميرانيم طوري ميا اينفرمود مو كرد 

چون آن روزي كه آن حالت براي او پيش آمد مثلاً آفتاب در فلان قسمت  ،﴾كَم لَبِثْت قالَ لَبِثْت يوماً أَو بعض يومٍ

آفتاب در قسمت ديگر بود خيال كرد كه همان روز مرد و همان روز بيدار بعد از صد سال كه بيدار شد  و از ديوار بود

بعد به او  ؛يك روز يا بخشي از روز ﴾يومٍ﴿يا اگر مثلاً همان قسمت قبلي آفتاب بود گفت  ﴾بعض يومٍ﴿لذا گفت  ؛شد

حمـارِك و   مك و شرابِك لَم يتسنه و انظُر إِليطَعا فَانظُر إِلي﴿ !شواهد را نگاه كن ﴾لْ لَبِثْت مائَةَ عامٍب﴿گفتند نه, 

موجود ديگر  هركنيم. اين بزرگوار هم دربانده ميدوباره زو كنيم هايش را جمع ميما استخوان ؛﴾لنجعلَك آيةً للناسِ

هم درباره خـودش ديـد كـه     ﴾حمارِك و انظُر إِلي﴿كرد و دوباره احيا كرد مثل  »اماته«ديد كه خدا چگونه او را 

گذشت  »بقره«اين بخش دوم. بخش سوم كه در سوره مباركه  ،كردند و چگونه او را احيا كردند »اماته«چگونه او را 

قدرت  ،دانممن ميرا  »موتا«احياي  !خدايا :عرض كردکه تر بود و آن كار وجود مبارك ابراهيم بود مهماينها از همه 

 ؛ يعنیكنممن هم اين كار را تا به من نشان بده  ؛ وليايمان هم دارمو مقدور است از سوی شما ن كارها همه ايو داري 

اين که را ياد بده  »موتا«به من احياي  ،بعضي از موجودات را احيا كنم و كنم »اماته«من هم بعضي از موجودات را 

خداي سبحان اين دو صحنه را درباره هويت خود  ؛﴾ه بعد موتهاأَنی يحيِي هٰذه اللَّ﴿ :بر خلاف آن ارمياست كه گفت

چون خودش در احتجاج با  ،كنيداين نبود كه شما چگونه مرده را زنده مي او حضرت ابراهيم خواسته .او پياده كرد

از جواب  ؛ينه سخن بگويدخواست در اين زماصلاً نميو او شكّي نداشت  ٩﴾و يميت ربي الَّذي يحيي﴿نمرود گفت 

شود كه سؤال حضرت ابراهيم چه بود, سؤال حضرت ابراهيم نه استفهام بود كه چگونه شما مرده را زنده هم معلوم مي

                                                
  .٢٥٨. سوره بقره, آيه٩
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به من  ١٠﴾كَيف تحيِ الْموتي أَرِني﴿به قرينه جواب اين بود كه  او اصل قدرت شك داشت, سؤالاينکه به نه  و كنيدمي

چنـدتا مـرغ را   کـه  فرمود راهش اين اسـت   ،كنمكني كه من هم همين كار را نه مرده را زنده مينشان بده كه چگو

، شودها برطرف كني كه همه شبههپراكنده مي هاكوبي روي كوهرا درهم مي انكني اجزايشذبح ميآا را  وگيري مي

من هـم   ،زنيحرف مرا مي» ا طاووسي«بگويي و را بگيري  پرندگان تو اگر اين سر .درهم هستندآن ذرات  چون

, فاطمي دگوييم علوي بيايما مي ١١﴾يوم ندعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم﴿كنم امت را به نام سرانشان دعوت مي وجمعيت 

رها را بگير به تو هم اين س ﴾يوم ندعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم﴿كشند ها صف ميبيايد, حسني بيايد, حسيني بيايد, شيعه

شـوند  مـي  و شـوند ها جمع مـي تمام اين ذرات پراكنده روي اين كوه ،»يا طاووس«بگو و اسم اين سرها صدا بزن 

   .كنيمطور مرده را زنده ميما اين ؛گوييچون تو حرف ما را داري مي ،شنوندحرف تو را مي آا ،طاووس

 ا السلام) در احياي امواتتفاوت تقاضاي حضرت ابراهيم و ارمياي نبي(عليهم

 ،گفت و آا هم زنده شدند. حضرت ابراهيم(سلام االله عليه) نخواست بفهمدچنين عمل کرد و حضرت ابراهيم هم 

خواست بلكه مي ،کندنظير ارميا نبود كه در خودش احساس  ؛برهان هم اقامه كردو ها را فهماند چون خودش خيلي

اگر وجود مبـارك عيسي(سـلام االله    .كندخليفه كار او را مي ، چونكندرا  »عنهمستخلف«كه كار  شود »االله خليفة«

و تبرِئ الْأَكْمه و  فَتنفُخ فيها فَتكُونُ طَيراً بِإِذْني إِذْ تخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْني﴿كرد مي »موتا«عليه) احياي 

هم ملاحظه فرموديد به نحو تنازع مفعول واسطه را » باذني«اين كلمه «  ١٢,﴾بِإِذْني ذْ تخرِج الْموتيو إِ الْأَبرص بِإِذْني

تنها مفعول واسطه  ﴾بِإِذْني﴿اين  ،﴾بِإِذْني طيراً ونُکُتفَ﴿ .ر برگرددنه اينكه فقط به آن فعل آخ ،است براي تمام افعال

تمام اينها از جمع كردن, به هيئت  ؛شودبِدمد طير نمي کسی کهچون هر  ،ستم اه ﴾تنفُخفَ﴿نيست براي  ﴾تكُونُ﴿براي 
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  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ٢٩ه يس جلسه تفسير سور

را  »موتا«خواهم احياي است. وجود مبارك ابراهيم گفت كه من مي »اذن االله«همه اينها به  ،طير در آوردن و دميدن

ايي كمال حضرت ابراهيم  و اين مراحل كند  را »عنهمستخلف«خليفه بايد كار  ،چون خليفه شما هستم ،ياد بگيرم

  .است كردههم بود و اين كار را 

  ١٣؟﴾ليطْمئن قَلْبي﴿استاد  :پرسش

توانم كار شما را مي و خواهم ببينم كه خليفه هستم يا نهمن مي؛ »موتا«در مقام احياي  ﴾ليطْمئن قَلْبي﴿بله, پاسخ: 

خودش  ، زيراكنيدرت اين نبود كه شما چگونه مرده را زنده ميشود كه سؤال حضاز جواب معلوم مي ؟يا نه انجام دهم

 ﴾و يميت ربي الَّذي يحيي﴿اين بود که برهاني كه حضرت ابراهيم اقامه كرده بود  .كردكه براي نمرود برهان اقامه مي

ببيند كه خواهد میحالا  اما ،مميت است در آن محكمه رسمي, استدلال قاطع حضرت ابراهيم اين بود كه خدا محيي و

شود كه سؤال حضرت ست يا نه؟ از جواب معلوم ميا ١٤﴾و اتخذَ اللَّه إِبراهيم خليلاً﴿ ؟ست يا نهخليل خدا وخليفه 

   .سخن از عين استبلکه  ،جا سخن از مثل نيستدر آن ه بود؛چ

 تبيين صادق بودن احياي مثل نسبت به بدن و عين نسبت به روح

ين اگر ما به لحاظ مجموع بدن و روح حساب كنيم عين است, خصـوص روح حسـاب كنـيم عـين اسـت,      بنابرا

 کـه  هسـت  »واقعه«هست, در سوره مباركه  »يس«اي كه در سوره پس آيه .خصوص بدن حساب كنيم مثل است

ثل, م عين است يا موگرنه خصوص روح كه از بين نرفت تا بگويي ؛ناظر به بدن منهاي روح است ،تعبير به مثل شده

, آری ست عين است نه مثل.هثابت مجرد موجود  مجموعه روح و بدن هم چون هويتشان به روح است و روح امر

در تفسير و نقل كرده  احتجاجمثل است. اين روايت نوراني كه مرحوم طبرسي در  ،اگر خصوص بدن را حساب كنيم

روح در مكـان   جا فرمـود آناست که در صادق(سلام االله عليه) از وجود مبارك امام  ،هم هست كترالدقائقشريف 
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بدن را ذات  ،هر دو سر جايشان هستندکه طور است مؤمن اين وروح كافر است؛ روح كه از بين نرفته  ،خودش است

گونه اين نياز به بحث دقيق دارد كه چ ؛»الي حيث الروح«برد اين بدن را مي ،كرد »ممطور«اقدس الهي بعد از اينكه 

شود و شود كه روحاني ميبدن چطور كامل مي ؟مگر روح مكان دارد تا اين نقل مكان كند ؟رودبدن نزد روح مي

نظراني در اين بخش نظرهـاي مختلـف   اگر صاحب .»فيه وجوه و آراء و أقوال«اين ديگر  ؟گيردروح به او تعلّق مي

 ؛فلسفه مشكل داردمعاذ االله ـ  ـور نيست كه حالا بگوييم طچون بسيار دقيق است اين ،داشتند اين استبعادي ندارد

 ـکه تر از اين است هايي آسانبحث ؛بحث, بحث پيچيده و مشكلي است ،فلسفه مشكل ندارد  ی در آناختلاف فراوان

منبـع  با اينكه » لها مادة«اين بئر » مع أنّ لها ماده«با اينكه مستحضريد اگر چاهي  »بئر حنز«شما در جريان  .هست

 »بئر حنز« ،شوداين نجس مي شودمرداري واقع و جوشش دارد خيلي از قدما قائل بودند كه اگر حيواني در آن بيفتد 

و چقدر باشد  »هعولبا«و  »بئر«هاي فراواني داشتند كه فاصله بين آن وقت بحثو كَند  ١اي»بالوعه«واجب است بايد 

قائل بـه نجاسـت ايـن آب    ـ از قدما ـ م) (رضوان االله عليهالب فقهاغ ٢به استثناي محمد بصراوي .بكشند لوچند دو 

ها ده .نداريم »بئر«مستحب است و دليلي بر نجاست  »بئر حنز«و اينها آمدند گفتند نه خير,  ٣بعد مرحوم علامه ،بودند

وييم پـس فقـه   نيست كه ما بگطور اين .نجس نبود کهها فقيه همه فتوا به نجاست دادند بعد معلوم شد ها سال, دهده

گاهي اين طرف  ؛طرفه نيستيكشان هاي دقيق بالأخره همهاين بحث شوداگر انسان وارد بحث  .شودمنشأ شبهه مي

منتها در همه موارد بايد از ذات اقدس الهي كمك گرفت كه از صراط مستقيم فاصـله   ،گاهي آن طرف است و است

بايد زيربناي فكر همه ما باشد كه اگر آنچه ما فهميديم مطابق آن اصل كلي كه معقول و مقبول همه ماست  و نگيريم
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در روش اين  ؛آن حق عقيده ماستو است  »مضروب علي الجدار«نبود مطابق حق و اگر  »نِعم المطلوب«با حق بود 

  ندارد. ديگر علم  ندو اختصاصي به يك علم و ست علوم ا تمام

آيد عين است نه اينكه حالا اين طاووسي كه زنده اين زمينه برمي بنابراين آنچه از وجود مبارك حضرت ابراهيم در

براي اينكه اين شيء روح دارد و هويـت هـر    ،نه عين اوست ؛اي كه زنده شد مثل پرنده قبلي استآن پرندهيا شد 

نظر درست از دو درست است  ﴾مثْلَها﴿هم و درست است  ﴾يحييها﴿لذا فرمود هم  كند;شيئي را روح آن تأمين مي

  است.

 محفوظ بودن عين روح هنگام مرگ و شهيد يكي از مصاديق آن

  ؟ميردميرد, روح مينفس مي مگر ﴾تحيِ الْموتي﴿اينکه فرمود:  :پرسش

موت هجرت است. سؤال  ؛موت عبارت از فوت كه نيستاين ميرد, عينيت محفوظ است. نه, چون نفس نميپاسخ: 

بازگشت سؤال در  ؟شوندمأنوس ميرفتند چه وقت با بدنشان و بدن را رها كردند  ،است اينهايي كه هجرت كردند

 ،پوسد; لذا فرمودند مبادا بگوييد شهيد مردميرد ميانسان ميوقتی كه كردند ه خيال مييك عدحقيقت همين است. 

قبلاً هم  .از اثر شهادت باشدممكن است اثر آن فتح بيش  ،كه فاتح استحالا آن ؛البته اين اختصاصي به شهيد ندارد

آن عظمت و جلالي كه براي ضربت حضرت علي در  .بيش از شهادت است آن گاهي فتح اثر که ملاحظه فرموديد

عبادةَ  لَضربةُ علي لعمرٍو يوم الْخندقِ تعدلُ«نبود هم حضرت آن براي شهادت حتی آن عظمت  ،ق بودجريان خند

معاذ  ـماند و اگر آن ضربت نبود و اسلامي نمي ،شهادت خود آن حضرت هم در كنار سفره آن ضربت بود ١»نِالثَّقَلَي

ديگر ماه مبارك رمضاني نبود و شهادتي نبود و عليِ علوي نبود و غديري نبود و  ،گرفتميهمه جا را شرك االله ـ 

 »عبادةَ الثَّقَلَينِ ضربةُ علي لعمرٍو يوم الْخندقِ تعدلُلَ«كند گاهي يك پيروزي كار چندين شهادت را مي ،اينها نبود
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كه در قيامت مركّب عالم را مندان هستند كه درجاتشان از شهدا بالاتر است. در همان حديث معروف پيروزخيلي از 

اگر  ١،خون شهيد به اندازه عظمت مركّب نيست همين است تر است وجا مركّب سنگينآن که سنجندبا خون شهيد مي

طور نيست كه اين ،طور استطور است, فاتحان ايندرباره علما همين ٢﴾سبيلِ اللَّه أَمواتاً لا تحسبن الَّذين قُتلُوا في﴿

منتها اين بدن  ،داردهجرت  و هر كسي كه انسان است وفات دارد نه فوت ،فقط مخصوص شهدا يا علماي دين باشد

شود, احيا ميحالا چگونه اين بدن  ؛دهدبه او ميو كند كند دوباره اين بدن را ذات اقدس الهي احيا ميرا رها مي

مشكلات فراواني دارد كه اينها ديگر جزء كه  موارد است اين ،گيردچگونه اين بدن دوباره تحت تدبير روح قرار مي

همان شخصي كه هست عيناً در قيامت  و سان بايد معتقد باشد همان بدني كه هستاينها را ان ؛ضروريات نيست

اگر ياد گرفتيم و دانستيم چه تر; لذا اگر اين دو  ،آيد كه بر ما واجب نيست ياد بگيريماما حالا چطور مي ،آيدمي

كند به هم كه اقامه ميرا  برهاني و در ادامه قابل جمع است ،يكي گفت مثل و يكي گفت عينکه طايفه آيات است 

 ٣»فارع«و  »رخم« و خدا را قبول داريدشما كه  ﴾الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ ناراً﴿فرمود:  ،گرددجدل برمي

 »اواتسم«اگر كسي خالق  ،او را كه قبول داريد ﴾خلَق السماوات و الْأَرض﴿كه آن ؛اين كار خداست ،بينيدرا كه مي

حسن أهمه اينها طبق بيان نوراني امام عسكري(سلام االله عليه) جدال  ؛تواند احيا كندميهم دوباره  ،است »رضأ«و 

شود يعني مقدماتي است معقول, يك; مقبول, دو; منتها صبغه مقبول بودنش واسطه قياس است, سه; اين مي ؛است

که اما از جهت مقبوليت تشكيل شد  ؛شد برهانشد, مييل ميحسن, چهار. اگر از جهت معقوليت, قياس تشكأجدال 

  حسن.أشده جدال 

                                                
دماءِ  ءِ مع مداد الْعلَماءِ فَيرجح مداد الْعلَماءِ علَى دماءُ الشهداإِذَا كَانَ يوم الْقيامة جمع اللَّه عز و جلَّ الناس في صعيد واحد و وضعت الْموازِين فَتوزنُ«؛ ٣٩٩, ص٤. من لا يحضره الفقيه, ج١

  .»الشهداءِ
  .١٦٩. سوره آل عمران, آيه٢
  ، أى إنهما أخذا من النار ما أحسبهما.»فى كلِّ شجرٍ نار، و استمجد المَرخ و العفار«؛ ٦٥، ص٤. معجم مقائيس اللغة، ج٣
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 فرق بين امر و خطاب تكويني و اعتباري

ذات اقدس الهي چيزي را كه نبود ايجاد كرد  وقتي ؟كندچطور زنده مي خواهيد ببينيدمي ﴾إِنما أَمره إِذا أَراد شيئاً﴿

شما مشركين مشكلتان چيست؟ امر الهي دو قسم است: يك امر  ،كنديقيناً ايجاد مي حالا كه بود و پراكنده است آن را

هم دو قسم است يا تكوين است يـا تشـريع, امـر     »الواسطهمع«; آن امر »الواسطهمع«يك امر  و است »بلاواسطه«

امر تكويني به  ،كندبراي اينكه كسي نيست تا معصيت  ،كه يقيناً تكوين است و جا براي عصيان نيست »بلاواسطه«

اين در  ،شودخواهد با امر الهي هست مي ـ يعني نيست ـ تامه دارد» ليس«موجودي كه  ،گيردتامه تعلّق مي» كان«

گيرد و مخاطب شيء معدوم است تامه تعلّق مي» كان«امر تكويني از آن جهت كه به در  ؛جا براي عصيان نيستامر 

ماند اين دو مطلب: يكي اينكـه فـرق   شود. منتها ميحاصل مي» نويك«حتماً » نكُ«جا براي عصيان نيست; لذا با 

با امر اعتباري چيست؟ دوم اينكه خطاب به معدوم معنـا نـدارد.    ،خطاب است ﴾كُن﴿اساسي اين امر تكويني كه 

بـر  درباره مطلب اول فرق اساسي خطاب تكويني و خطاب اعتباري آن است كه در خطاب تكويني مخاطـب فـرع   

مخاطبِ » كُن«تفريع فرمود ما كه گفتيم  »فاء«لذا با  ؛شوديافت مي »نويك«است بعد  »كُن«يعني اول  ؛خطاب است

تامـه   »كـان « »كُن«هم آن  ، نداردخبر يعني فاعل ؛گيرداين كان, كان تامه است فقط اسم مي ؛شودمي »نويك«ما 

هـاي  كه ثابت كند مخاطب, فرع خطاب است. در خطـاب  براي آن است »فاء«اين تخلّل  ؛»نويك«و هم اين است 

   .توانيم با او گفتگو كنيمتا مخاطبي نداشته باشيم كه نمي ،اعتباري روشن است كه خطاب فرع بر مخاطب است

 چگونگي تعلّق امر و خطاب به امور تكويني معدوم

 معـدوم طاب كرد؟ منتها اين معدوم, شود به معدوم خمعدوم يعني چه؟ چگونه ميبه ماند اين شبهه كه خطاب مي

به  ١﴾أَ لا يعلَم من خلَق﴿اساس ؛ ذات اقدس الهي بردر علم ذات اقدس الهي است که موجود علميو  خارجي است

                                                
  .١٤آيه. سوره ملک, ١
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شود خطاب او طبق بيان نوراني حضرت امير در كند و او يافت ميبه معلوم خود افاضه هستي مي علم دارد,ي ئشي

حـرف   ١»إِنما كَلامه سبحانه فعلٌ منه أَنشـأَه  لاَ بِصوت يقْرع و لاَ بِنِداءٍ يسمع و«فظي نيست خطاب لالبلاغه ج

» كُـن «. اين ندكياد مي »کُن«از آن به و ايجاد الهي كه فعل اوست  ،نيست, كلمه نيست, لفظ نيست همان ايجاد است

را با  آن اگر ارتباط مخلوق وشود كنيم مياگر به لحاظ خود شيء حساب که وجود است » نويك«آن و ايجاد است 

   شود.مي ذات اقدس الهي حفظ كنيم خلق و خلقت

ايـن   کهبخشد كه وجود خارجي پيدا كند آن معلوم را هستي مي و بنابراين خطاب الهي در حقيقت به معلوم است

قُلْ من بِيده ملَكُوت ﴿ :اين استبه بعد  ٨٧ »مؤمنون«ه مباركه در سوراست؛ هايي از قرآن كريم آمده تعبير در بخش

يكُلِّ شلَّهقُولُونَ ليونَ ٭ سلَمعت متإِنْ كُن هلَيع جارلا ي و جيري وه هاي ديگر هم هست كه اگر خداي در بخش ٢﴾ءٍ و

ءٍ إِذا إِنما قَولُنا لشي﴿هم همين است  »نحل«سوره مباركه آيه چهل  که كندفوراً آن شيء امتثال مي كندسبحان امر 

   .﴾أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

 جريان آفرينش حضرت آدم و عيسي(عليهما السلام) مصداق خطاب به امور تكويني

سلسله كارهايي را . يك است و همچنين جريان آفرينش حضرت آدم تر از همه جريان آفرينش حضرت عيسیمهم

اصل كار را ذات اقدس  .گيردگيرنده به تدريج مي ؛نه اينكه تدريجاً كار كند ،كندذات اقدس الهي با تدريج بيان مي

و ما أَمرنا إِلاَّ واحدةٌ كَلَمحٍ ﴿فرمود كار ما يك لحظه است  ،آيه پنجاه آمده »قمر«طور كه در سوره مباركه الهي آن

گيرد, اگر مادي باشد كـه  گيرنده اگر مجرد باشد كه دفعتاً مي ؛ وليكنيمما با يك چشم به هم زدن كار مي ؛﴾بِالْبصرِ

گيرد. در جريان آفرينش حضرت عيسي يا مي ٣﴾ستة أَيامٍ خلَق السماوات و الْأَرض في﴿ درگيرد كه تدريجاً مي

                                                
  .١٨٦. ج البلاغه, خطبه١
  .٨٩و ٨٨. سوره مومنون, آيات٢
  .٥٤. سوره اعراف, آيه٣
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اين است  »عمرانآل«سوره مباركه  ٥٩آيه  ؛كندها را ذكر مين مثال) ايماجريان آفرينش حضرت آدم(سلام االله عليه

 ﴾ثُم قالَ لَه كُن فَيكُونُ﴿كه حضرت آدم را اول از خاك آفريد  ﴾عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ إِنَّ مثَلَ عيسي﴿

 ﴾كُن فَيكُونُ﴿اين  و شود بخش خلقمي ﴾كُن فَيكُونُ﴿ لذا آن ؛ياد نكرد ﴾كُن فَيكُونُ﴿به  یاز خلقت مادي و بدن

معلـوم   .﴾كُن فَيكُونُ﴿وقتي نوبت به روح كه رسيد گفتيم  ،. بدن را فرمود ما از خاك خلق كرديمشودمي بخش امر

اسـتند  ها خوشود كه بعضيآن بخش مادي با خلق حل مي و شودحل مي ﴾كُن فَيكُونُ﴿شود آن بخش مجرد با مي

بخش مجرد, بخش عالم امـر   و ناظر به اين است كه بخش مادي بخش خلقت است ١﴾أَلا لَه الْخلْق و الْأَمر﴿بگويند 

  است.

  ...تصوير دفعي بودن خلق آسمان و زمين در حالي كه  :پرسش

ذات اقدس الهي اسـت   فرآنچه از ط .اين كار را كرده است د وگرنه دهنده دفعتاًگيرآن گيرنده تدريجاً ميپاسخ: 

از طرف ذات  ؛تغيير داشته باشد وتدريج که  كندفردا آن كار را يا  كندخدا امروز اين كار را  زماني و زميني نيست كه

  كند.ظهور پيدا ميتدريجاً در او گيرنده منتها  ٢؛﴾و ما أَمر الساعة إِلاَّ كَلَمحِ الْبصرِ﴿اقدس الهي افاضه است 

  ... :پرسش

الآن وقتي اين كليد برق را زدند  .او دفعتاً عطا كرده است ،بالأخره گيرنده بايد تدريجاً اين فيض را ظاهر كندپاسخ: 

اما بالأخره تدريج در گيرنده است نه  ،يك مقدار ممكن است طول بكشد ولو يك هزارم ثانيه شودجا كه روشن تا آن

ه روح كه راما حالا دربا ،﴾خلَقَه من ترابٍ﴿درباره بدنش فرمود:  ؛است ﴾كُونُكُن فَي﴿فرمود: لذا در مجرد ؛ در دهنده

, سبيحتفريع, يك; با اسم ت»فاء «لذا با  ؛با ملكوت همراه است ﴾كُن فَيكُونُ﴿درباره  .﴾ثُم قالَ لَه كُن فَيكُونُ﴿رسيد 

   .دو
                                                

  .٥٤. سوره اعراف, آيه١
  .٧٧. سوره نحل, آيه٢
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 تبيين آيات دال بر ملك و ملكوت اشيا و تعريف آن

ملك  آن يك قسمت :گويند عالَم دو قسم استها ميدر تقسيم .﴾ءٍفَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شي﴿: فرمود

بخشي  : دو قسم استشود. عالمآن را هم شامل مي البته ملكوت به معني اعم كه فوق ،يك قسمتش ملكوتو است 

يك قسمت هم ملكوت است كه و است  »رضأ«و  »سماوات«آن  ١﴾لْكتبارك الَّذي بِيده الْم﴿كه عالَم ملك است 

فرمود ما ملكوت هر چيزي را نشان حضرت  »انعام«باطن اين عالم است. درباره ملكوت در سوره مباركه  ،ملكوت

د رستمرار داكه با فعل مضارع كه نشانه ا ﴾و كَذلك نري﴿اين است  ٧٥آيه  »انعام«در سوره مباركه  ؛ايمابراهيم داده

   .با وحدانيت فيض هم هماهنگ است و كه فيض از اين طرف مستمر است

 دعوت قرآن به نظر در ملك و ملكوت عالم و فرق آن با رؤيت حضرت ابراهيم(عليه السلام)

باره ما كه بشر عادي در .دهيممي او ما باطن عالَم را نشان ؛﴾و كَذلك نري إِبراهيم ملَكُوت السماوات و الْأَرضِ﴿

ايـن   ١٨٥آيه  ،گذشت آن كه قبلاً بحث »اعراف«در سوره مباركه  ؛سخن از نظر است ،هستيم سخن از ارائه نيست

أَ فَلا ينظُرونَ إِلَي ﴿كند در ملك عالم آدم نظر مي يك وقت ؛﴾ملَكُوت السماوات و الْأَرضِ أَ و لَم ينظُروا في﴿ :است

ما  ؟كنيدگويند چرا درباره ملكوت نظر نمييك وقت مي ،اين نظر به ملك است »الي كذا و كذا«و  ٢﴾لِ كَيف خلقَتالْإِبِ

موظّف به نظريم, يك; فيض خدا نسبت به حضرت ابراهيم(سلام االله عليه) ارائه و رؤيت است, دو; او اهل رؤيت است 

گاهي انسان  ،در فارسي بين نگاه و ديدن خيلي فرق است ؛يمهست اهديدن است ما اهل نگو ما اهل نظريم, او اهل و 

كنـد و  بين نظر و رؤيت تلازمي نيست گاهي انسـان نگـاه مـي    ٣؛»فلم أره لالنظرت الي اله«بيند كند و نمينگاه مي

مـا حضـرت    ،فرمود شما در ملكوت نظر كنيد بلكه ببينيـد  ،زمينه هست ؛ وليبين نگاه و ديدن تلازم نيست ،بيندنمي

                                                
  .١. سوره ملک, آيه١
  .١٧٠. سوره غاشيه, آيه٢
  .٩٥، ص١. متشابه القرآن و مختلفه، ج٣
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راه پدرتان را برويد ما باطن عالَم را  ١﴾ملَّةَ أَبيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ﴿ابراهيم را كه پدر شماست 

 ،اين هم به دست خداستکه داديم. كلّ عالَم هر كدام ملكوتي دارد كه زمام هر شيء همان ملكوت اوست  او نشان

بعد  ٢»خارجيإما إما ذهني و الموجود «گويند مثل اينكه مي» و ملكوتيأالعالم إما ملكي «ي است كه يك تقسيم عموم

اي از مراتب موجود خارجي بينيم موجود ذهني هم مرتبهمي ،كه برگشتيم با دقّت بيشتري موجود ذهني را نگاه كرديم

يك ذمه داريم كه امر اعتباري است و فلسفه مطرح است در و ما يك ذهن داريم كه حقيقت است, واقعيت است  .است

ذمه يك در ذمه فلان كس اين مال هست من هبه كردم يا ابراء كردم.  ؛و پوچ است و در فقه و امثال فقه مطرح است

اسـاس نظـر دوم,   يق و اينها را به همـراه دارد. بر امر اعتباري است, ذهن يك حقيقت است كه فضاي تصور و تصد

وقتي » الموجود إما ملكي و إما ملكوتي« مگويياين تقسيم كه مي .اي از موجود خارجي استهذهني هم مرتبد موجو

   .هيچ چيزي نيست كه ملكوت نداشته باشدو ند هست بينيم همه چيز داراي ملكوتبه مقصد رسيديم مي

 ن با مبدأ آفرينشمقصود از ملكوت اشيا و ارتباط آ

هر چيزي يك رابطه الهي دارد كه اين ملكـوت   ،و افسار كه به دست خداست مام و پيشانيملكوت آن چهره و زِ

بر  ،ياد شده» سبحان«به اوست و اين ملكوت به دست خداي سبحان است و چون آن نگاه, نگاه تجردي است از آن 

خداي سبحان كه اسماي حسنا  ،م اسماستاصلاً قرآن كتاب تعلي .﴾تبارك الَّذي بِيده الْملْك﴿ خلاف ملك كه فرمود:

اسماي حسنا را در قرآن شرح كرده و آنچه در پايان هر آيه است يا پايان هر سوره است حد وسط مضمون  اين ،دارد

اگر خداي سبحان اسما را ياد انسان كامل داد و گزارش  ،تعليم اسماست وقرآن, كتاب درس  ؛آن آيه يا آن سوره است

كرد آويخت و نه انداخت كه ما به  »القا«يعني  ؛براي ما هم اين كتاب را نازل كرد ،ها دادكامل به فرشتهآا را انسان 

گوييم عالَم را اسماي تو پـر  مي »كميل«, در دعاي »ندبه«, در دعاي »سمات«اينكه در دعاي  .علم اسما آشنا شويم
                                                

  .٧٨. سوره حج, آيه١
  .٢٤٢، ص١. شرح المنظومه، ج٢
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اين اسمايي كه با اين و  »ءٍملَأَت أَركَانَ كُلِّ شي«اين اسمايي كه  ١»ءٍلِّ شيو بِأَسمائك الَّتي ملَأَت أَركَانَ كُ«كرده است 

همه اينها  را ديدند ٢الْوادي الْأَيمنِ﴾﴿, فلان كوه را رفتند, كوه طور را ديدند, اسما انبياي الهي فلان منطقه را فتح كردند

آنچه در ذيل هر  ؛است, شرح اسماء است »تعليم الأسماء«كتاب هاي گوناگون آمده و قرآن, در قرآن كريم به صورت

نشـان   ﴾ءٍفَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُـلِّ شـي  ﴿جا هم كه فرمود: اين ،آيه است حد وسط مضمون آن آيه است

ت خداي سبحان به دس او دهد كه هر چيزي ارتباطي با ذات اقدس الهي دارد كه آن زمامش و آن پيشاني و جبههمي

  طور است.هم همين ٣﴾صراط مستقيمٍ إِنَّ ربي علي﴿ کهاست 

  .شوديا اينکه برای شخص دائر میملکوت دائر است  :پرسش

كَـذلك  ﴿مثل جريان حضرت ابراهيم كه فرمود:  ؛دهندگاهي باطن را نشان مي که خ: نه, ملكوت, باطن استپاس

راهيمري إِبفرمودند راه انبيا باز استبه ما هم و  ٤﴾ن.   

 هاي ظلمانيمشروط بودن ديدن ملكوت عالم به زدودن حجاب

خواهد؟ اين شيء يك سنگ است چه چيزي را مي و خواهداين شيء كجا را ميکه ملكوت, باطن هر شيء است 

, اين گويدن سنگ دائماً دارد تسبيح مياي ٥﴾ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهإِنْ من شي﴿ ؟كنداين سنگ چه كسي را تسبيح مي،

معلوم  ،تسبيح اين سنگ را شنيد واگر كسي صداي حمد  ؟كندچه كسي را تحميد مي ،كندسنگ دائماً دارد تحميد مي

خيلي از ماها صـداي خودمـان را    .شود فقط گوش ملكي دارداگر نشنيد معلوم ميو شود گوش ملكوتي دارد مي

شنويم ما هم بالأخره مثل اين سنگ هستيم مثل ايـن در و  ما نمي ، لکناست »يا االله«هميشه  در درون ما ،شنويمنمي

                                                
  .١٨٨، صد الأمين. البل١
  .٣٠. سوره قصص, آيه٢
  .٥٦. سوره هود, آيه٣
  .٧٥. سوره انعام, آيه٤
  .٤٤. سوره اسراء, آيه٥
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منتها ما در اثر اين  ؛طور استجان ما هم همينو طور است بدن ما اينمانند آن هستيم،  درخت ومثل ديوار هستيم 

اگر صداي خودمان را ما  ١»فَقَد عرف ربه من عرف نفْسه«اينكه فرمود:  .شنويمغفلت, صداي خودمان را هم نمي

بك يا «زنيم منتها وقتي فشار به ما آمد ما برابر آن صداي درون داد مي ؛ما هميشه بلند است »يا االله«صداي  ،بشنويم

  . بلند است» يا االله«به هميشه ما هم صدايمان وگرنه » االله

غَير  لَيس بينه و بين خلْقه حجاب«نقل كرده است كه  توحيدقيم در كتاب  (رضوان االله عليه)اينكه مرحوم صدوق

هلْقو خإِلَّا ه ورٍ لَا إِلَهتسرٍ مترِ سيبِغ رتتاس وبٍ وجحابٍ مجرِ حيبِغ بجت؛بين خدا و زيد, خود زيد فاصله است ٢»اح 

از ميان حافظ تو خود حجاب خودي «بعدها گفتند:  است، دوق نقل كردهمرحوم صکه اين از غرر روايات ماست 

اين بيان نوراني حضرت امام كـاظم بـود كـه     .ها را نداشتندها نبود كه شعراي ما اين حرفاگر اين حرف ٣»برخيز

ين هم هم »ابوحمزه ثمالي«در همان دعاي  ؛مرحوم صدوق نقل كرد كه بين خدا و خلق حجابي نيست مگر خود خلق

تحجبهم الْأَعمالُ  اَنك لا تحتجِب عن خلْقك الاَّ اَنْ الراحلَ الَيك قَريب الْمسافَة و اَنَ و«دانم مي !پروردگاراکه  است

كننويم, خود شرا مي »يا االله«خود را نبينيم صداي  ،همين, بنابراين بين ما و خداي ما اين غرور ما فاصله است ٤»دو

هـاي  مگر در و ديوار شب .هاي جمعههاي قدر يا شبهميشه نه تنها شبشنويم، را مي» بك يا االله«را نبينيم صداي 

اگر ما صداي خـود را بشـنويم ايـن صـداي شـريف و       ؟»بك يا االله«گويند يا دائماً مي» بك يا االله«گويند قدر مي

شنويد و در صدايتان را ميذا فرمود اين ملكوت را اگر شما نگاه كنيد ل ؛در درون ما هم هست» بك يا االله«بخش روح

م) هم هست كه (رضوان االله عليهمرحوم آقا شيخ عباس و ديگران الجنان مفاتيحهاي دعا هم ملاحظه فرموديد كتاب

تر اين سفر را با سرعت و آسان و شودتر ميخيلي روشن او را اگر به بالين محتضر بخوانند وضع »يس«سوره مباركه 
                                                

  .١٠٢, ص٤اللئالی, ج . عوالی١
  .١٧٩. التوحيد(صدوق)، ص٢
  .٢٦٦. ديوان حافظ، غزل٣
  .٥٨٣، ص٢. مصباح المتهجد، ج٤
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تر رفتن را آسان براي اينكه معارف فراواني دارد و هم راه ،هم قلب قرآن استکه اي است چنين سوره ١؛كندطي مي

اگر بخواهيد نگاه كنيد ما شما را ترغيب  ،غرض اين است كه به ما گفتند راه ملكوت براي همه شما باز است .كندمي

 ،﴾ملَكُوت السماوات و الْأَرضِ أَ و لَم ينظُروا في﴿فرمود:  ،كنندنظر ترغيب نمي رب اگر ديدن ممكن نباشد كه ؛كنيممي

  !شودنصيب همه ما ـ شاءاالله انـ حالا اگر ديدن ممكن است و ممكن است  ديدنکه شود پس معلوم مي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
قُم يا بني فَاقْرأْ عند رأْسِ أَخيك ﴿و الصافَّات  حيى عن موسى بنِ الْحسنِ عن سلَيمانَ الْجعفَرِي قَالَ: رأَيت أَبا الْحسنِ يقُولُ لابنِه الْقَاسمِمحمد بن ي«؛ ١٢٦، ص ٣. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج١

و الْقُرآن  *﴿يس  يقْرأُ عنده كُنا نعهد الْميت إِذَا نزِلَ بِهجعفَرٍ فَقَالَ لَه  بن و خرجوا أَقْبلَ علَيه يعقُوب قَضى الْفَتی فَلَما سجي أَشد خلْقاً أَم من خلَقْنا﴾ ﴿أَ همحتى تستتمها فَقَرأَ فَلَما بلَغَ  صفا﴾
  .»يا بني لَم يقْرأْ عند مكْروبٍ من موت قَطُّ إِلَّا عجلَ اللَّه راحتهفَقَالَ  ا بِالصافَّات﴾ و صرت تأْمرنالْحكيمِ


